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کوهسـنگی○●� فواره ای از آب در معابر 
 در سـال های گذشته، ورودی بسیاری از خیابان ها و معابر 
فرعـی شـهر سـنگ فرش شـد؛ اقدامـی کـه بـا هـدف کاهـش 
سرعت خودروها، افزایش ایمنی عابران پیاده و نظم بخشی 
بـه عبور ومـرور انجـام گرفـت. ایـن سـنگ فرش ها در عمـل 
هـم توانسـتند تا حـد زیـادی سـرعت خودروهـا را کنتـرل کننـد و حـس 
امنیـت بیشـتری بـه رهگـذران بدهنـد. با این حـال، یـک نقـص فنـی در 
ح، امـروز بـه مشـکلی جدی تبـدل شـده اسـت؛ اینکه در  اجـرای ایـن طـر
بسـیاری از ایـن ورودی هـا، فکـری بـرای عبور آب های سـطحی نشـده 
اسـت و همیـن موضـوع باعـث می شـود آب بـاران و برف، درسـت پشـت 

سـنگ فرش ها جمع شـود و راهی برای خروج نداشته باشد.
برای بررسی این وضعیت، سری به کوچه های فرعی خیابان کوهسنگی 
می زنیـم. نبـش کوهسـنگی ۲۵، درسـت بعـد از سـنگ فرش ابتـدای 
خیابـان، حجـم آب جمع شـده بـه حـدی اسـت کـه بـا عبـور هـر خـودرو، 
آب همچـون فـواره ای بـه اطـراف پخش می شـود. صحنـه ای که برای 
ک اسـت.  رهگـذران، به ویژه در سـاعات شـلوغ، آزاردهنده و گاه خطرنا

نبود امنیت برای عابران در روزهای بارانی○●�
ج نصیری، یکی از  وضعیت در کوهسـنگی ۲7 نیز همین طور اسـت.تور
رهگذرانی که به سـمت ایسـتگاه مترو کوهسـنگی مـی رود، می گوید: در 
روزهـا و شـب های بارانـی، همه عجلـه دارند که زودتر به مقصد برسـند؛ 
ولـی آب جمـع شـده پشـت سـنگ فرش ها دائم دردسـر درسـت می کند. 
مجبوریـم چند دقیقـه صبـر کنیـم تـا آب ناشـی از رد شـدن ماشـین ها 

لباس هایمـان را خیـس نکند.
او در ادامـه، بـه شـیب سـنگ فرش ها اشـاره می کنـد و می افزایـد: شـیب 
سـنگ فرش ها باعـث کاهـش سـرعت خودروها شـده  و امنیـت عابران 
گـر یـک جـوی کوچـک در انتهـای شـیب در  را افزایـش داده اسـت، امـا ا
نظـر گرفتـه می شـد، آب به راحتـی بـه سـمت جـداول هدایـت می شـد و 

دیگـر ایـن مشـکلات را نداشـتیم.

مسـیر سـخت بیماران و همراهان○●�
این معضل فقط محدود به بولوار کوهسنگی نیست. دیگر خیابان های 
محلـه احمدآبـاد و صاحب الزمان)عـج( نیـز بـا ایـن مشـکل مواجه انـد. 
ابتـدای خیابـان شـهید قرنی 6 )دکتـر شـیخ( یکـی از نمونه هـای بـارز 
ایـن وضعیـت اسـت؛ خیابانـی پرتـردد کـه به دلیـل وجـود بیمارسـتان، 
روزانـه شـاهد رفت وآمـد تعـداد زیـادی از عابـران و خودروهاسـت و حالا 

در روزهـای بارانـی، بـه یـک آبگیـر کوچک تبدیل شـده اسـت.
منصـوره اسـدی، همـراه دختـرش، به سـمت بیمارسـتان دکتـر شـیخ 
مـی رود. او هـم از شـرایط گلـه دارد و می گویـد: چند سـالی اسـت کـه 
بـرای درمـان فرزنـدم هر چنـد وقـت یک بـار بـه اینجـا می آییـم. در 
هـوای بارانـی همیشـه وضعیـت همیـن اسـت. ماشـین ها بـدون توجه 
عبـور می کننـد و آب یک متـری بـه اطـراف می پاشـد. یـا باید مسـیرمان 
را عـوض کنیـم کـه بـا بچـه و وسـایل سـخت اسـت، یـا خیس شـدن 

لباس هـا را بپذیریـم.
علـی نیکزاد، از کسـبه حاشـیه این معبر، به بُعد دیگری از مشـکل اشـاره 
می کنـد و می گویـد: آبـی کـه پشـت ایـن سـنگ فرش ها جمـع می شـود، 
به مرور باعث فرسودگی سنگ ها شده است. بعد از تمام شدن بارندگی، 
گر عابران حواسشان نباشد، پایشان  تازه مشکل اصلی شروع می شود. ا

در ایـن چاله هـا گیر می کنـد و زمین می خورند.

وعـده اصلاح پـس از تأمین اعتبار○●�
 رئیس اداره فنی و عمران شهرداری منطقه، با تأیید وجود این مشکل 
ح، بایـد جـوی عرضـی بـرای هدایـت  می گویـد: در زمـان اجـرای طـر
آب هـای سـطحی در نظـر گرفتـه می شـد تـا آب به سـمت جدول هـا 

منتقـل شـود. ایـن نقـص باعـث تجمـع آب شـده اسـت.
مرتضـی محمدی منـش بـا اشـاره به اقدامـات پیـش رو می افزایـد: 
محدوده هـای دارای مشـکل شناسـایی می شـود و پـس از تأمیـن 
اعتبـار منطقـه، جوی هـای عرضـی در انتهـای مسـیر سـنگ فرش 

معابـر احـداث خواهـد شـد تـا ایـن معضـل برطـرف شـود.

شهر خبر

صـدر| هم زمـان بـا فرارسـیدن آییـن کهـن و معنـوی شـب یلـدا و در راسـتای 1

پاسداشت فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی، خیران و بانوان پایگاه بسیج ام ابیها)س( 
در محلـه گوهرشـاد پـای کار آمدنـد و بـا تهیـه بسـته های معیشـتی بـه خانواده هـای 

 نیازمنـد محلـه کمـک کردند. ۵۵ بسـته تهیه شـد که شـامل اقلام مختلـف مواد غذایی 
بود.

این بسـته ها با هدف حمایت از اقشـار آسـیب پذیر و در آسـتانه شـب یلدا آماده و توزیع 
شـد تا کانون خانواده ها در این شـب های سرد زمسـتانی، گرم بماند.

نان سالم، خانواده سالم

سه شـنبه هفته گذشـته، مسـجد المهدی)عج( در محله فلسـطین، میزبان کارشناس تغذیه 
مرکـز خدمـات جامع سـلامت شـهری شهید قدسـی بـود. در ایـن جلسـه کارشـناس تغذیه به 
ویژگی هـا و فوایـد نـان کامـل بـرای خانـواده اشـاره کـرد. همچنیـن کارشـناس بیماری هـای 

ایـن مرکـز دربـاره راه هـای پیشـگیری و درمان بیمـاری آنفلوانـزا صحبت کرد.

همراهی نهادها برای سلامت و امنیت محله

در نشسـت اعضـای شـورای اجتماعـی محلـه آبکـوه کـه در حسـینیه بنی هاشـم )ع( محلـه 
کید  برگـزار شـد، بـه ضرورت حضـور نمایندگان حـوزه بهداشـت و کلانتری در جلسـات آتی تأ
شـد. بـه اعتقـاد اعضا حضـور این نماینـدگان در جلسـات و محله، به ارتقای سـطح سـلامت 

عمومـی و ایجـاد هماهنگـی بیشـتر میـان نهادهـای مسـئول و شـهروندان کمـک می کند.

 تجمع آب پشت سنگ فرش ورودی معابر منطقه
معضل روزهای بارانی است

آبگیرهای کوچک 
 دردسری 
برای عابران

صدر| باران و برف هفته گذشته در کنار رحمت و 

برکتش برای شهرمان، روی دیگری نیز داشت. 
جمع شـدن آب بـاران و بـرف در خیابان هـا و 
پیاده روهـا، شکسـتن شـاخه های درختـان و 
کنـدی رفت وآمـد، بخشـی از مشـکلاتی بـود که 
برخی محلات گرفتارش شدند؛ اما آنچه بیش 
از همـه، توجه رهگذران منطقه را به خود جلب 
کرد، تجمع آب پشت سنگ فرش های ورودی 
معابـر فرعـی بـود؛ سـنگ فرش هایی کـه قـرار 
لا در روزهـای  بـود عبـور را ایمن تـر کننـد امـا حـا
بارانـی، خـود بـه مانعـی جـدی بـرای عبور ومرور 

عابـران پیاده تبدیل شـده اند. 

هم قدم

1

 پایگاه بسیج خواهران ام ابیها)س( در محله گوهرشاد
 با توزیع  بسته های  معیشتی به خانواده های نیازمند محله کمک کرد

مهربانی در طولانی ترین شب سال

دانشگاه و محله، هم مسیر برای فرهنگ مطالعه

هفته گذشته مؤسسه آموزش عالی فردوس، میزبان جلسه شورای اجتماعی محله گوهرشاد 
بود. در این نشست، اعضای شورای اجتماعی محله و مسئولان دانشگاه،  پیشنهادهایی 
در حوزه هـای فرهنگـی و اجتماعـی   ارائـه کردنـد؛ از جملـه همـکاری در زمینـه پیشـگیری از 

اعتیاد، توسـعه فعالیت های هنری و اجرای برنامه کتاب خوانی.
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 پیگیـری زیـاد، امـا بی نتیجه○●�
محدثه شجاعی، عضو شورای اجتماعی محله، می گوید:
کن شـده ام، حـدود  ز زمانی کـه مـن در ایـن محلـه سـا ا
یک سال ونیم اسـت که پیگیر ساخت مدرسه هم هستم؛

البتـه پیـش از ایـن هـم مـردم محلـه بارهـا ایـن موضـوع را 
مطالبـه کـرده بودند، اما هنوز بـه نتیجه ای نرسـیده ایم.

کید بـر نبود  او کـه مدیـر یکـی از مـدارس محـلات اطراف اسـت، بـا تأ
فضـای آموزشـی در محلـه ادامـه می دهـد: در ایـن محـدوده هیـچ 
مدرسـه ای وجـود نـدارد و بچه هـای مـا ناچارنـد بـرای تحصیـل بـه 
محلـه کوی امیرالمؤمنیـن)ع( یـا محلـه نویـد برونـد. مسـیر رفت وآمـد 
ک اسـت؛ زیـرا دانش آمـوزان  به ویـژه بـه سـمت محلـه نویـد خطرنـا

بایـد از میـدان و لابـه لای خودروهـای سـنگین عبـور کننـد.
شـجاعی می افزاید: متأسـفانه در طول سـال تحصیلی گذشته، یکی از 
بچه ها در مسـیر مدرسـه تصادف کرد و دچار آسـیب جدی شد. دو ماه 
پیـش هـم آهن های یکـی از ماشـین ها جلو پای یکـی از دانش آموزان 
ح اسـت  بـه زمیـن ریخـت و او نیـز آسـیب دیـد. ایـن سـؤال جـدی مطـر
کـه چـرا یـک دانش آمـوز دوره ابتدایـی در مسـیر رفتـن بـه مدرسـه باید 

جانـش بـه خطـر بیفتـد و ترس داشـته باشـد؟

تجربه مشترک ترک تح�یل○●�
کنان محلـه، می گویـد: دو پسـر بـزرگ  اعظـم غلامـی، یکـی دیگـر از سـا
مـن به خاطـر نبـود مدرسـه در محلـه تـا کلاس هفتـم بیشـتر درس 
نخواندنـد و بعـد از آن به دلیل دوری مسـیر تـرک تحصیل کردند. الان 
هـم پسـر دیگـرم کلاس چهـارم ابتدایـی و دختـرم کلاس اول اسـت و 
یـک بچـه کوچـک هـم دارم کـه هـرروز بایـد او را بغـل بگیـرم و این دو را 

بـه مدرسـه در محلـه نویـد ببـرم.
او ادامه می دهد: با اینکه مدرسه ای در محله ما وجود ندارد، مدارس 
اطـراف هـم به آسـانی فرزندان ما را ثبـت نام نمی کننـد و برای ثبت نام 
مجبوریم قولنامه صوری بیاوریم. امسـال برای ثبت نام فرزندانم در 
محلـه نویـد مجبـور شـدم قولنامـه بـرادرم را ببـرم. هزینـه سـرویس هم 

ج از توان ماسـت و رفت وآمد فرزندانم با خودم است. خار

گذاری زمین به آموزش وپرورش○●� مشکل؛ وا
کارشـناس مسـئول امـور مشـارکت های آموزش وپـرورش ناحیـه 
تبـادکان، در این بـاره توضیـح می دهـد: مـردم محلـه کشـاورز تقاضـا 
داشـتند آموزش وپـرورش ناحیـه تبـادکان مدرسـه ای در ایـن محلـه 
بسـازد. بـا پیگیری هـای مردمـی بـه مـا اعـلام شـد زمینـی در کشـاورز7
بـا کاربـری آموزشـی وجود دارد  و در حـال حاضر بـه عنوان انبـار پلیس 

سـاختمان شـهرداری منطقـه۲ اسـتفاده می شـود.
ی منطقـه  ر ا د ز شـهر : ا هـد مـه می د ا د ی ا مصطفی مشـهد سـید
خواسـتیم ۲هـزار متـر از آن زمیـن را دراختیـار مـا قـرار دهنـد تـا بتوانیـم 
مـا بـا وجـود  . ا یم ا بسـاز ، آنجـا ر ره نوسـازی مـدارس بـا کمـک ادا
مکاتبـات  شـهرداری  منطقـه ،هنـوز جوابـی از سـوی ایـن سـازمان

 داده نشده است.

گذاری زمین، مستلزم طی شدن روال ○●�  وا
قانونی

مدیرعامـل سـازمان زمیـن و مسـکن و شـهرداری مشـهد درخصـوص 
ایـن موضـوع می گویـد: زمیـن کشـاورز 7 جـزو اراضـی بزرگ مالـک اسـت 
کنـون توافقـات لازم در خصـوص تهیـه  کـه فاقـد سـند رسـمی اسـت و تا
گذاری زمین مسـتلزم طی  سـند، با مالک انجام نشـده اسـت؛ از این رو وا

شـدن روال قانونی اسـت.
اصغـر انصـاری در ادامـه می افزایـد: مـا نیـز به دنبـال رفـع مشـکل مـردم 
محلـه کشـاورز هسـتیم و بـرای حـل آن می توانیـم بـا حضـور نماینـده 
آموزش وپـرورش تبـادکان جلسـه ای برگـزار کنیـم تـا در قالـب توافقـات 
لازم، تفاهم نامـه ای بـرای تحویـل زمیـن و سـاخت مدرسـه منعقـد 

شود.

شهر خبر

2
شهردار منطقه۲ از ۴۴۶ تماس
در روزهای برفی و بارانی خبر داد

با همه توان 
در خ�مت 
شهرون�ان

هم زمـان بـا بـارش برف و بـاران در روزهـای ۲6 تا 
۲۹ آذر ، سـامانه ۱۳7 شـهرداری منطقـه۲ شـاهد 
افزایـش تماس هـای مردمـی بـود؛ تماس هایـی 
کـه نشـان از دغدغـه شـهروندان بـرای ایمنـی و 
بهبـود خدمـات شـهری در ایـن روزهـا داشـت.

در ایـن بـازه زمانـی ۴۴6 تمـاس شـهروندی در 
سـامانه ۱۳7 ثبـت شـد.

شـهردار منطقـه۲ بـا اشـاره بـه اهمیـت رسـیدگی 
سـریع بـه مطالبـات مردمـی گفـت: در ایـن مـدت 
۲۲۴ تمـاس فـوری و ۲۲۲ تمـاس قابـل پیگیـری 
ثبت شـد که نشـان دهنده حساسـیت شهروندان 
به مسائل خدمات شهری و مدیریت بحران بود.
ین  : بیشـتر د ا مـه د ا د یی منـش ا حسـین بنا
ز و شـامل  ره درختـان خطرسـا بـا تماس هـا در
. همچنیـن ۵۵ تمـاس  د س تلفنـی بـو ۱۴تمـا ۳
در حـوزه مدیریـت بحـران، شـامل برف روبـی و 
آب گرفتگـی معابـر ثبـت شـد و در زمینـه نصـب 
علائم هشـداردهنده و رفـع خطر نیز ۲6گزارش 

بـه ثبـت رسـید.
کیـد کـرد: نیروهـای خدمات  شـهردار منطقـه۲ تأ
شهری به صورت شبانه روزی مشغول رسیدگی به 
درخواسـت های شـهروندان بودند تا در روزهای 
بارندگی و برف، ایمنی و آرامش آن ها حفظ شود.

گرمای مهربانی در سرمای زمستان

ک نو  هم زمـان بـا آمدن فصل زمسـتان و ایام مبارک مـاه رجب، دومین مرحله اهدای پوشـا
به خانواده های نیازمند محله آیت ا... عبادی به همت شورای اجتماعی محله و همراهی 
خیران برگزار شد.در این اقدام خیرخواهانه، لباس های مناسب فصل سرد میان نیازمندان 

توزیع شـد تا گرمای مهربانی، هم زمان با این مناسـبت ، به خانه هایشان راه پیدا کند.

قلع بنا  در خیابان تلاش

 یـک مـورد قلـع بنـا در خیابان تـلاش در راسـتای صیانـت از حقـوق شـهروندان و جلوگیری از 
ساخت وسـازهای غیرمجـاز اجـرا شد.شـهردار منطقـه۲ یـادآوری کـرد: احتـرام بـه قوانیـن و 
مقـررات شهرسـازی، تضمین کننـده حقـوق عمومـی و ارتقـای کیفیـت زندگـی شـهروندان 
ج از چارچوب قانونی با برخورد جدی مواجه خواهد شـد. اسـت و هرگونه ساخت وسـاز خار

 همدلی در شب یلدا

هم زمـان بـا مـاه رجب، به همـت امـور خیریه و فرهنگی مسـجد امام حسـین)ع( و با مشـارکت 
خیران نیک اندیش محله نوید، سی بسته معیشتی به ارزش ۲0 میلیون تومان تهیه و میان 
خانواده هـای کم درآمـد محلـه توزیـع شـد.این بسـته ها بـا هـدف ترویـج فرهنـگ همدلـی و 

سهیم شـدن در شـادی های جمعـی در فضایی صمیمی و مردمی به دسـت اهالی رسـید.

نبود مدرسه و مشک�ت ثبت نام خانواده ها 
همچنان دغدغه اصلی اهالی کشاورز است

دان� آم�زان 
محله در 
م�یرهای ناایمن

حمیـده صفائـی| دانش آمـوزان محلـه کشـاورز 

بـرای رفتـن بـه مدرسـه مجبورنـد مسـیرهای 
پرخطـری را از لابه لای ماشـین ها طـی کنند. نبود 
مدرسـه در محلـه و سـختی رفت و آمـد علاوه بـر 
خطرآفرینی برای دانش آموزان کو�� تر سبب 
شده است برخی از دانش آموزان ترک تح�یل 
کنان محله سال هاسـت پیگیر زمینی  کنند. سـا
با کاربری آموزشی در کشاورز۷ هستند تا بتوانند 
بـا همراهـی آموزش وپـرورش مدرسـه بزرگـی در 
آن بسـازند، امـا با وجـود پیگیری هایشـان، هنوز 

نتوانسـته اند زمیـن را تحویـل بگیرند.

هم قدم

2
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ایـن روزهـا علیرضـا را بـه سـاخت فیلم هـای 
مستند و کارگردانی اش می شناسند؛ مسیری 
کـه از تهـران بـرای او شـروع شـده اسـت. قبـل 
ازدواج، علیرضا با یکی از دوستانش به تهران 
رفـت تـا دوره هـای تصویربـرداری را پشـت سـر 
بگـذارد و در دوره هـای سـینمایی  مسـعود فراسـتی 
در تهـران شـرکت کـرد. او می گویـد: فقـط بـرای تصویربـرداری ثبـت 
نـام کـرده بـودم ولـی دوره شـامل نویسـندگی، تدویـن، کارگردانـی و 

رشـته های مرتبـط بـا سـینما بـود.
او مدتـی بـا کارگردان هـای مختلـف در حـوزه مسـتند، همـکاری 
کـرد. همـراه آن ها بـه مناطـق جنگـی رفـت و تصویربـرداری فیلم ها 
. ایـن فعالیت هـا کمکـش کـرد کـه مطمئن تـر  ا برعهـده گرفـت ر
به سـمت دنیـای مسـتند قـدم بـردارد. ایـن گام هـا چنـد سـال بعـد و 

بعـد ازدواج بـه موفقیـت ایـن زوج هنـری کمـک کـرد.

ز  سـت ا بـی پـر ا ق�ـه چو | طا ر ا صـد میتـر

وسـک هایی کـه هرکـدام نـام دارنـد، صـدا دارنـد و  �ر
»گنـدم» »قنـدک»، »ترب�ـه»، »خانم �ـان»، ق�ـه ای بـرای گ�تـن؛

و... آن هـا �قـ� تکه هایـی از پارچـه و نـ� نیسـتند؛ زبـان م�ـترک �لیرضـا 
اخ�قـی و مریـم خیـری بـا دنیـای کـودک و نو�وان انـد. زو�ـی کـه یکـی پ�ـت 

دوربیـن روایـت می سـازد و دی�ـری بـا دسـتانش �ـان می دهـد بـه �روسـک ها؛
آن هـا بـا هنر�ـان، م�اهیـم اسـ�می و اخ�قـی را بـه زبانـی سـاده و صمیمی به نسـل 

. ینـده منتقـل می کننـد آ
مریـم بـا تکه هـای ابـر، نـ�، پارچـه و مـو، هربـار تکـه ای بی �ـان را بـه �ـ��یتی زنـده 
تبدیـل می کنـد. آن طرف تـر �لیرضا پ�ـت دوربین ایسـتاده اسـت؛ قاب و نـور را تن�یم 
می کنـد و لح�اتـی را کـه �روسـک ها خلـ� می کننـد بـه �بـت می رسـاند. یـا بـا قلمـش 

داسـتانی را می نویسـد کـه قـرار اسـت �روسـک ها روایـت کننـد.
�لیرضـا و مریـم هـر دو متولـد سـال۱۳6۷ و اهـل نی�ـابورند. ��قـه بـه هنـر از 

کودکـی بـا آن هـا بـوده اسـت؛ ��قـه ای که نـه یک بـاره، بلکه ذره ذره �ـکل 
گر�ته، به مسـیری م�ـترک رسیده، زندگی ���ی و حر�ه ای �ان 

را بـه هـم گـره زده و آن هـا را به زو�ـی �عال و ا�رگـ�ار در حوزه 
هنـر کودک و نو�ـوان تبدیل کرده اسـت.

ز  لا نوبـت مریـم اسـت کـه ا حـا
دنیـای عروسـک هایش بیشـتر برایمـان 

بگویـد؛ دنیایـی کـه از کودکی شـروع شـده و حالا 
هـر روز بیشـتر به سـمت حرفـه ای شـدن در آن قـدم 

برمی دارد. مریم از همان سن وسال کم به ساخت عروسک علاقه 
داشت. وقتی خاطره سـاخت عروسک با تکه ابر پشتی پدربزرگش 
را برایمـان تعریـف می کنـد، چشـمانش از ذوق بـرق می زند. او ریشـه 
فعالیت هـای هنـری اش را از آن زمـان می دانـد و می گویـد: بـه دور از 
چشـم بزرگ ترهـا از درز کنـار پشـتی، تکـه ای ابـر برداشـتم و بـا قیچی 
بـه جانـش افتـادم و یـک عروسـک درسـت کـردم. بعـد هم بـا ماژیک 
چشـم ها، ابرو و دهانش را کشیدم. همان زمان همه تشویقم کردند؛

هر چنـد نمی دانسـتند ابـر را از کجـا پیـدا کـرده ام!
ایـن ذوق هنـری تـا دوران تحصیـلات دانشـگاهی بـا مریـم همـراه 
بـوده و او هـر چنـد وقـت یک بـار بـا وسـایل دورریختنـی عروسـک یـا 
محصولی هنری درست می کرده است. مسیر مریم از زمان دانشگاه 
کمـی تغییـر کرد. او خواسـته پدر و مادر را   اجابت کـرد و به جای اینکه 
دنبـال هنـر برود، تحصیلاتش را در رشـته مهندسـی کامپیوتر دنبال 
کـرد.  مریـم می گویـد: درس و دانشـگاه، مـن را از فضـای هنـر دور کـرد 
و سـاخت عروسـک های نمـدی را کـه چند وقتـی بـود جـزو کارهـای 

روزانـه ام شـده بـود، به خاطر درسـم رهـا کردم.
مریم هم زمان با دوران دانشـجویی به سراغ کارهای کامپیوتری 
مثـل برنامه نویسـی، طراحـی اپلیکیشـن و سـاخت پوسـترهای 

تبلیغاتـی رفـت؛ ایـن فعالیت هـا زمینـه آشـنایی او بـا علیرضـا 
را فراهـم کرد.

برای کودک و نوجوان محله صاح� الزمان)عج( در مسیر فعالیت های هنری روایت زوج هنرمند

��ه ساز می شون�و��ی عروسک ها 

علیرضـا و مریـم تـا قبـل ازدواج هرکـدام دنیـای 
متفـاوت هنـری را تجربـه کردند؛ ولـی درنهایت 
توانمنـدی  و استعدادشـان آن هـا را به مسـیری 
مشـترک رسـانده کـه بـه اجـرای نمایش  هـا و 
مسـتندهای عروسـکی بـرای کـودکان ختـم شـده 
اسـت. اول علیرضـا از نحوه آشـنایی اش بـا کار هنری در 

حـوزه عکاسـی و سـاخت فیلـم صحبـت می کنـد.
نوجوانـی علیرضـا در«انجمـن اسـلامی نوجوانـان  وحـدت نیشـابور»

گذشـته اسـت؛ انجمنـی کـه پدربزرگـش، حجت الاسلام والمسـلمین 
کبر باغنوی تأسیس کرد. پدربزرگ علیرضا معتقد بود نوجوانان  علی ا
علاوه بر درس باید در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شـرکت کنند 
و فضایـی غیـر از مدرسـه باید برای رشـد اجتماعی آن ها وجود داشـته 
باشـد؛ ایـن دیـدگاه باعث می شـود این انجمن را در نیشـابور تأسـیس 
کند. این مجموعه شامل آموزش های قرآنی و فعالیت های فرهنگی و 
هنری بوده است. علیرضا می گوید: در همان دوران نوجوانی، دوربین 
هندی کـم داشـتم و گهـگاه  در مراسـم و مناسـبت ها فیلـم می گرفتـم.
پدربزرگ تا دوربین را دسـتم می دید، خوشـحال می شد و هر وقت هم 
آن را نداشـتم، ناراحـت می شـد و می گفـت کـه در ایـن حـوزه اسـتعداد 
دارم و بایـد در ایـن عرصه فعال باشـم. تشـویق های او و فعالیت هایم 

در انجمـن کمکـم کرد که مسـیرم را به درسـتی انتخاب کنم.

از انجمن 
وحدت نیشابور 

تا سینما

 مسیر حرفه ای 
مستقل

 ذوق 
عروس� سازی 

علیرضــا و مریــم ۲8 آبــان ۱۳88 ازدواج کردنــد.از کودکی
آشــنایی آن هــا از طریــق فعالیت هــای حرفــه ای 
علیرضــا در حــوزه تبلیغــات و طراحــی گرافیــک بــود.
علیرضــا می گویــد: بــا وجــود علاقــه ام بــه مســتند، شــرکتی تبلیغاتــی را هــم 
بایــد مدیریــت می کــردم و بــرای امــرار معــاش نیــاز بــه درآمــد ثابــت داشــتم.
آن زمــان نیــاز بــه کســی داشــتیم کــه طراحــی پوســتر و کارهــای تبلیغاتــی را 
برای ما انجام دهد. مریم خانم از طریق یکی از دوســتان به ما معرفی شــد.
اینجــای داســتان از زبــان مریــم شــنیدنی تر اســت. او می گویــد: روزی کــه 
بــه دفتــر کارشــان رفتــم، خواهــر آقا علیرضــا هــم حضــور داشــت و او نیــز 
همان جــا بــه خواهــرش گفتــه بــود کــه می شــود بــرای خواســتگاری از ایــن 
خانــم برویــم و یــک هفتــه بعــد هــم آن هــا خانــه مــا بودنــد و همه چیــز بــه 

خیــر و خوشــی پــا گرفــت و مــا ازدواج کردیــم.
یــک ســال بعــد از عقــد تصمیــم گرفتنــد بــرای گســترش کارهــای تبلیغاتــی 
وارد صنعت چاپ شــوند و از نیشــابور به مشــهد بیایند. همه فکر و ذکرشان 
ــود و از فعالیت هــای هنــری کــه همچنــان دغدغــه ذهنی شــان  شــرکت ب
بــوده اســت، فاصله گرفتــه بودند. مریم کارهــای تبلیغاتی و طراحی پوســتر 
را بــه عهــده گرفــت و علیرضــا هــم کارهــای اجرایــی و فــروش؛ امــا چند ســال 
بعــد بــه خاطر مشــکلات اقتصــادی و مالی مجبــور به تعطیل کردن شــرکت 
شــدند. از آن زمــان بــه بعــد، علیرضا ســاخت فیلم هــای مســتند را به صورت 
جــدی شــروع کــرد. اولیــن فیلــم مســتند «باغبــان بــاغ نــو» نــام داشــت کــه 

دربــاره زندگی پدربزرگش اســت.

 آ�از همکاری 
هنری مشترک

1

مستندسازی
درباره اربعین
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s h a h r a r a n e w s . i r

علیرضـا بـرای کسـب درآمـد، بعـد از 
سـاخت ایـن مسـتند به دنبـال فـروش آن رفـت،

امـا علی رغـم پیگیری هـا هیـچ سـازمان و مؤسسـه ای،
فیلـم را از او نخریـد و علیرضـا به دنبـال ایـن بـود کـه فیلـم را 
بـه جشـنواره عمـار ارسـال کند، ولـی در نهایـت چنـد روز مانده به 
جشـنواره، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم آن را خرید و این نخسـتین منبع 
درآمـد آن هـا از هنـر شـد. او می گویـد: به حـوزه صدابـرداری هم وارد شـدم. در 

ایـن رشـته توانسـتم پیشـرفت کنـم و بسـیاری از مستندسـازان در شـهرهای 
مختلـف بـرای صدابـرداری از مـن دعـوت بـه کار کردنـد.

نوروز ۱۴0۱، آغاز آشنایی علیرضا با مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی بود و این 
مؤسسـه برای سـاخت تعـدادی برنامه، از او دعوت کـرد. علیرضا می گویـد: قرار بود 

مؤسسـه، جلسـاتی آموزشـی بـرای نوجوانـان برگـزار کنـد و تعالیم اسـلامی و مفاهیم 
فلسـفی ایـن حـوزه را بـه آن ها آمـوزش دهـد. از آنجا که تجربـه کانـون پدربزرگم 

ح کردم و  اسـتقبال شد. را داشـتم، آن را مطر
تجربـه کار در ایـن مؤسسـه چند سـال بعد بـه کارش آمد و مسـیر او 

را بـا مسـیر هنـری همسـرش، مریـم و کار بـرای کـودکان و 
نوجوانـان، همسـو کرد.

علیرضـا و مریم با ترکیب 
تجربه هـا و علاقه های شـخصی 

خود، مسـیر مستقلی در حوزه فرهنگ، هنر و 
آموزش کودکان و نوجوانان ایجاد کرده اند.

آن ها تصمیم گرفتند با اجرای نمایش عروسکی 
و تئاتـر، در حـوزه کودک و نوجوان تخصص کسـب 
کـرده و مباحـث آموزشـی و اسـلامی را از ایـن طریـق بـه 
کودکان منتقل کننـد. علیرضا می گوید: خ�های زیادی 
در حوزه تربیت اسلامی برای این گروه سنی وجود دارد. برای 
همین تصمیم گرفتیم مسیری را در تئاتر عروسکی ترسیم کنیم 
کـه بـه اندیشـه کـودک و نوجوان شـکل بدهـد و محتـوای مذهبی 

را از ایـن طریق به کـودکان منتقل کنیم.
مریـم ادامـه می دهـد: بـرای انتقـال مفاهیـم مورد نظرمـان، بـه 
عروسـک های بیشـتری نیاز داشـتیم. ورود عروسک های بیشتر 
باعـث شـد آقا علیرضـا بـه گـرد همـان    اضافـه شـود. نویسـندگی و 
کارگردانـی را او بـه عهـده گرفـت و سـاخت عروسـک و اجراهـای 

نمایشـی هـم برعهـده مـن بـود.
اولین کار مهمی که بدون هیچ حمایتی برای رسیدن به اهدافشان 
دنبـال کردنـد، سفرشـان بـه اربعیـن و اجـرای موکب سـیار نمایش 
عروسـکی بوده اسـت. علیرضا می گوید: در سال های  شیوع کرونا 
عروسـک هایی را کـه مریم خانـم بـرای هدفمـان سـاخته بـود،

برداشـتیم و بـه ایـن سـفر معنـوی رفتیـم تـا مفاهیـم مذهبـی را در 
ایـن سـفر به کـودکان منتقـل کنیم.

این سـفر چندباری انجام شد و علیرضا مستندهای «رؤیای من و 
عروسک هایم» و «تنها خواهم رفت» را از فعالیت مریم در این سفر 
سـاخت. او می گویـد: این مسـتندها نگاهـی متفاوت بـه موقعیت 
اربعیـن، از منظـر کـودک و نوجـوان دارد. در این مسـتندها، تلاش 
مریـم را می بینیم که با اجرای نمایش عروسـکی، روایت کودکان 
غـزه را بـه تصویـر می کشـد، امـا در ایـن مسـیر بـا چالش هایـی هم 

روبه رو  می شـود.
مریـم از اشـتیاق و اسـتقبال خـوب کـودکان و بزرگ ترهـا در ایـن 
سفر می گوید، از اینکه چطور روایت های مادربزرگ عروسکی از 
کودکان غزه توانست اشک کودک و بزرگ را در اربعین جاری 
کنـد. او می گوید: این احساسـات نشـان می دهد که نمایش 
عروسکی می تواند ابزاری قدرتمند برای انتقال مفاهیم 

عمیق به این گروه سـنی و حتی بزرگ ترها باشـد.

اجـرای نمایش هـای 
عروسـکی برای دانش آمـوزان در 

دهه فاطمیه از دیگر فعالیت های این زوج 
هنری در چند سـال اخیر بوده اسـت. مریم و علیرضا توانستند 
بـه همـت سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه خراسـان رضـوی بـرای 
تعداد زیادی از دانش آموزان در دهه فاطمیه نمایش عروسکی 
اجـرا کننـد و مفاهیـم دینـی و اخلاقی را بـه کودکان آمـوزش دهند.

قندک، گندم، نخودی، لاشخور، خانوم جان و ... جزو عروسک های 
محبوب دانش آموزان هستند. مریم توانسته است با صداسازی  
خـوب و مناسـب برای این شـخصیت ها آن هـا را در ذهن کودکان 
ک�ر دانش آموزانی که برایشـان نمایش  مانـدگار کنـد. او می گوید: ا
عروسکی اجرا کردیم، هشت ساله و بزرگ تر بودند؛ دانش آموزان 
ایـن دوره هـا بیشـتر بـا مفاهیـم و داسـتان ارتبـاط برقـرار می کنند.
نمایشـی هـم بـرای دانش آمـوزان کلاس اول ابتدایـی و 
تعـدادی از بچه هـای مهـد اجـرا کردیـم؛ آن هـا بـا دیـدن 
عروسـک ها آن قدر ذوق می کردند کـه در طول نمایش،

سـکوت کامـل برقـرار بـود و همه شـان تـا پایان داسـتان 
از جـا تـکان نمی خوردند.

ایـن تجربه های موفـق هنری ، زوج جوان را به سـمت 
سـاخت فیلم و سـریال های عروسـکی برده است. قرار 
اسـت شـخصیت تربچـه تلویزیونـی شـود و مناطـق 

گردشـگری خراسـان رضـوی را بـه بچه هـا معرفـی کند.
ح، بخشـی از برنامه هـای این زوج جـوان برای  ایـن  طـر

آینده ای نزدیک اسـت.

بازگشت مریم به 
فعالیت هنری

در ایـام محرم و صفر امسـال علیرضا و مریم 
بـه برنامـه «قـاب و قـدم» کـه تولیـد صـدا و 
سـیمای خراسان رضوی است دعوت شدند 
تـا علیرضـا دربـاره سـاخت فیلم هـای مسـتندش به 
نام های«نقـش تـو» و «تنهـا خواهـم رفـت» در ایـام اربعیـن 

صحبـت کنـد.
علیرضـا می گوید: این برنامه مختص مستندسـازانی بود که 
در رابطه با اربعین اثری سـاخته  بودند. من و همسـرم در این 
برنامـه حضـور پیدا کردیم و درباره چالش هـا و موانعی که در 

ساخت مستند در این ایام داشتیم صحبت کردیم.
مریم هم از چالش ها و تعامل خوب علیرضا در زمان 
سـاخت مسـتند می گویـد؛ اینکـه چطـور هم زمـان بـا 
اجـرای نمایـش عروسـکی بایـد حواسشـان بـه قاب 

و دوربیـن کارگردان هم باشـد.
او ادامـه می دهـد:  هنـگام  اجراهـا بایـد روایـت مـد نظـر 

کارگـردان را هـم بـه تصویـر می کشـیدم. اتفاقاتـی کـه 
ممکـن بـود در طول سـفر فقـط یک بـار بیفتد و دیگـر امکان 

تکـرار نداشـته باشـد.

 آغاز آشنایی علیرضا با مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی بود و این 
 قرار بود 

 جلسـاتی آموزشـی بـرای نوجوانـان برگـزار کنـد و تعالیم اسـلامی و مفاهیم 
کودکان منتقل کننـد

در حوزه تربیت اسلامی برای این گروه سنی وجود دارد

با جمع شدن شرکت تبلیغاتی و محدود شدن فعالیت در حوزه چاپ،
مریـم دوبـاره سـراغ هنـر رفـت. فعالیتـش را ابتـدا با نقاشـی روی سـفال 
شـروع کـرد و بـه کانون هـای هنـری مختلـف یـا مسـاجد سـر مـی زد تـا 
آنچـه را آموختـه بـه کـودکان و نوجوانـان ارائـه کنـد. حیـن انجـام ایـن 
فعالیت هـا از کانال هـای مختلـف فضـای مجـازی بازدیـد می کـرد و 
از ایـن طریـق بـا مؤسسـه ای آشـنا شـد کـه دنبـال نیـرو بـرای تبلیغات و 
طراحـی پوسـتر بودنـد. سـری بـه آنجـا زد و بعـداز طراحـی چنـد پوسـتر 
تبلیغاتـی، مؤسسـه به خاطر فعالیت های فرهنگی از اسـتعداد هنری 
او در سـاخت عروسـک هم بهره مند شـد. او می گوید: مؤسسه ای که با 
آن هـا همکاری می کردم، یک عمو روحانی داشـت به نام آقای ایمان 
صفری که با عروسک های پارچه ای برای بچه ها نمایش اجرا می کرد.

صفری از او خواسـت تعدادی عروسـک برای نمایش های جدیدش 
آمـاده کنـد، عروسـک های دسـتی کـه بایـد سرشـان خالـی می شـد تـا 
عروسـک گردان بتوانـد بـا آن هـا اجـرای بهتـری داشـته باشـد. مریـم 
ساخت این نوع عروسک را بلد نبود و با تشویق آقای صفری به دنبال 
یادگیری ساخت این مدل رفت. عروسک های اول زیاد چنگی به دل 
نمی زدنـد. او می گویـد: کسـی را نداشـتم که سـاخت این عروسـک ها را 
از او یـاد بگیـرم؛ کسـانی هـم کـه آمـوزش می دادنـد، مبلـ� زیـادی برای 
آمـوزش می گرفتنـد. بالاخـره توانسـتم مراحـل سـاخت عروسـک را در 

فضـا ی مجازی  آموزشـببینم و آن را بسـازم.

سـاخت عروسـک های پارچـه ای بعـد از چند بـار خراب کـردن 
خـوب پیـش رفـت. قـدم بعـدی مریـم کـه باعـث پیشـرفت کارش 
شـد، همـکاری در اجراهـای عروسـکی بـود. او می گویـد: به  شـدت آدم 
درون گرایـی بـودم و کار اجـرا برایـم سـخت بـود. بعـد از چنـد اجـرا کـه از روی 
کاغـذ انجـام دادم، در یکـی از برنامه هـا متـن آماده شـده را بـاد بـرد و به صـورت بداهـه، کار را 

همـراه آقـای صفـری بـه پایـان رسـاندم.
تجربـه ایـن اجـرا باعث شـد مهارت های مریم در صداسـازی و عروسـک گردانی بهتر شـود.
حیـن سـاخت عروسـک های پارچـه ای به دنبـال یادگیـری سـاخت عروسـک های جدیـد 
بـا صـورت سـیلیکونی رفـت و سـاخت آن هـا را هـم از فضـای مجـازی و بعـد از آن به صـورت 
حضوری در تهران و مشهد آموخت. از آن پس بود که همکاری این زوج هنرمند برای گروه 
سـنی کـودک و نوجـوان شـکل گرفـت. تجربـه مستندسـازی علیرضـا و هنـر عروسک سـازی 
مریـم، زمینـه ای ایجـاد کـرد تـا پروژه هـای فرهنگـی و هنـری در حـوزه کـودک و نوجـوان بـا 

کیفیت و جذابیت بیشتری تولید و اجرا شود.
عروسکی اجرا کردیم

ایـن دوره هـا بیشـتر بـا مفاهیـم و داسـتان ارتبـاط برقـرار می کنند
نمایشـی هـم بـرای دانش آمـوزان کلاس اول ابتدایـی و 

 اتفاقاتـی کـه 
ممکـن بـود در طول سـفر فقـط یک بـار بیفتد و دیگـر امکان 

جدی تر شدن 
در حوزه کودک

مستندسازی
درباره اربعین

تداوم مسیر 
هنری و فرهنگی

استفاده از 
تجربیات 
پدربزرگ

«تربچه» به 
تلویزیون 

می رود
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1  2شــــــــــــــماره محله  632
درباره یک کارگاه خیاطی در محله نوده که کارش ایجاد اشتغال برای اهالی است

مرهم »خانم مهربان« برای هم محلی ها
2

خاطراتی از جنس سوزن و نخ○●�
ام البنیـن خانـم، متولـد سـال ۱۳۵۵، بیـش از بیست سـال اسـت کـه 

زندگی اش با نخ و سوزن و پارچه گره خورده است. البته 
علاقه او به دوخت و دوز به دوران کودکی اش 

برمی گـردد، زمانی کـه بـرای خـودش و 
پنج خواهر دیگرش، عروسک های 

پارچـه ای رنگارنـگ می دوخـت 
تا بـازی کنند.

از هفده سـالگی به صـورت 
خ خیاطـی  جـدی  پـای چـر
مادرش نشست و دوخت و دوز 

را آغـاز کرد.
ام البنین خانم می گوید: اولین 

چیـزی که دوختم، یک چادر 
خ دسـتی قدیمی  سـاده، بـا چـر

مادرم بود. کم کم شروع کردم به 
دوختن لباس برای خواهر و برادرهای 

کوچک تـرم. اوایـل کارم چنـدان خوب 
نبـود، امـا بـا حمایت هـای مـادرم و آزمـون و 

خطاها توانستم کار را یادبگیرم.   
او بـا لبخنـدی کـه خسـتگی را از چهـره اش می زدایـد، ادامـه می دهـد: 
خیاطـی را بیشـتر از هـر هنـر دیگـری دوسـت داشـتم. حتـی وقتـی 
اطرافیانـم می گفتنـد بـرو آرایشـگری یـا هنرهـای دیگـر را یـاد بگیـر کـه 
مثـل خیاطـی وقتـت را نگیـرد، می گفتـم مـن خیاطـی را دوسـت دارم و 

کار دیگـری انجـام نمی دهـم.
خ خیاطی آرام می گرفت؛ صدایی که امروز به  انگار دلش با صدای  چر

آوایی توان بخش برای خانواده و دیگر زنان محله تبدل شده است.

همسرم، بهترین همراه من○●�
او خیاطی را به صورت خانگی یاد گرفت و بعدها با گذراندن دوره هایی 
در فنی وحرفـه ای و خانـه کارگر، مهارت هایی مانند دوخت سـرویس 
ک حمـام و لـوازم آشـپزخانه را هـم آموخـت و مدارکـش را  خـواب، پوشـا

گرفت و الان سه مدرک دارد.
ام البنین خانم توضیح می دهد: وقتی ازدواج کردم، همسـرم متوجه 
علاقـه مـن بـه خیاطـی شـد و او هـم بـه من کمـک کرد کـه در ایـن زمینه 
خ گرفتیم و در خانه مشغول  پیشـرفت کنم. با همراهی او تعدادی چر
بـه دوخـت ودوز لباس هـای ورزشـی شـدیم. همسـرم، کار بـرش  را یـاد 
گرفت و سفارش هایی را که می گرفتیم، برش می زد و من می دوختم.
او ادامه می دهد: تعداد سفارش های ما به حدی شده بود که بتوانیم 
خ هایمـان را افزایـش دهیـم و از تعـدادی نیـرو بـرای همـکاری  چر
دعـوت به کار کنیم. خودمان از صفر شـروع کـرده بودیم؛ برای همین 
همیشـه این را در نظر می گرفتیم که دسـتگیر دیگران باشـیم و در حد 
توانمـان بـه مردم کمـک کنیم. حتی افـرادی را که خیاطی را از اسـاس 
بلـد نبودنـد، امـا نیـاز بـه کار داشـتند، بـه کار دعـوت می کردیـم. مدتـی 
خـودم یا همسـرم وقـت می گذاشـتیم تا آن هـا کار را یـاد بگیرند 

و کنـار ما مشـغول به کار شـوند.

فرصت دادن به ○●�
دیگران

روزهـای همه گیـری کرونـا نیـز کارگاه 
«خانواده مهربـان» قصه  خودش را 
داشت؛ زمانی که چرخ های خیاطی 
به جای پارچه، ماسک می دوختند 
و کم کـم لباس هـای بیمارسـتانی 
هـم به آن اضافه شـد. آن ها به این 
فکـر کردنـد ایـن دوخت ودوزهـا به 
مهـارت چندانی نیاز ندارد و با کمک 
مسـجد محلـه به افرادی که نیـاز به کار 

داشتند، فرصت همکاری دادند.
پـس از مدتـی متوجـه شـدند فضـای کارگاهـی 
خودشـان کوچک است و باید جای دیگری را برای 
کار درنظر بگیرند.  حالاحدود دوسال است که علاوه بر کارگاه 

خودشان در مسـجد هم فعالیت می کنند.

کارگاه امیدبخش زنان محله○●�
خ سـردوز  خ راسـته دوز و پنـج چر در ایـن اتـاق نه چنـدان بـزرگ، دو چـر
خ ها به همت زنـان محله در کنار  دور تا دور چیده شـده اسـت. ایـن چر
خانم مهربان  8 تا ۱0سـاعت می چرخند تا پیش بندهای سـفید، کلاه 

و گان های بیمارسـتانی را آماده کنند.
خ هـا را مرکـز نیکـوکاری محلـه  او می گویـد: سـه دسـتگاه از ایـن چر
دراختیارمـان گذاشـته اسـت تـا زنانی کـه سـرپناهی جز سـایه  حمایت 
خیـران ایـن مسـجد ندارنـد، بتواننـد درکنـار کسـب درآمـد، مهارتـی 

بیاموزنـد و بـر زندگـی خـود مرهمـی بگذارنـد.

در اینجا، خیاطی تنها یک شـغل نیسـت؛ کلاسـی اسـت برای زندگی. 
زنـان و دخترانـی کـه یک بـار هـم  دوخـت ودوز را  تجربـه نکرده انـد، 
خ می نشـینند و نخسـتین دوخت هـا را بـرای  به مـرور پشـت چـر

اسـتقلال مالی شـان می زننـد.
وطن پرسـت می گویـد: مـا رایـگان یـاد می دهیـم و بعـد بـه آن هـا کار 
می سپاریم. در ابتدا بیشتر لباس های بیمارستانی می دوزند که دوخت 
سـاده ای دارد. بیشـتر افـرادی که با ما کار می کننـد، نیازمند ند. همه ما 
می دانیم کسـب یک مهـارت، ماندگارتر از کمک های مقطعی اسـت. 
برای همین افرادی که نیازمند هسـتند، از این کار اسـتقبال می کنند.

رفع مشکل نیازمندان با اشتغال زایی○●�
خ های این کارگاه به  در گوشه وکنار محله، زنانی هستند که یکی از چر
خانـه  آن هـا نیز راه یافته اسـت. آن هـا در حریم خانه، مشـغول دوختن 
خ زندگی بچرخد و هم کرامتشان حفظ شود. مهدی  هستند تا هم چر
رحمتـی، مدیر مرکز نیکوکاری مسـجد امام حسـین)ع(، با اشـاره به این 
الگـوی کوچـک امـا مؤثـر می گویـد: در زمـان کرونـا از طـرف مسـجد بـه 
نیازمندان بسته های معیشتی می دادیم. اما به این نتیجه رسیدیم، 
اهدای بسته  معیشتی داروی مُسکن است و درمان نیست. ما به دنبال 
درمـان درد نیازمنـدان بودیـم. ایـن کارگاه خیاطـی در محلـه، فرصتی 

خوب برای اشـتغال زایی نیازمندان محله بود.
به گفته  او حدود پانزده نفر به صورت مستقیم با این کارگاه همکاری 
خ  خ هـای امانی، چر می کننـد و عـده ای دیگـر در خانه های خود با چر
گر کسی  زندگی را می چرخانند. شرط حمایت نیز روشن است: تلاش. ا

بخواهد روی پای خود بایستد، این مجموعه دستش را می گیرد.
رحمتـی یـادآور می شـود: در محله مـا تعدادی کارگاه خیاطی اسـت که 

فرصـت خوبی بـرای نیازمندان ایجـاد کرده اند.

کار بـا عشـق و برکت○●�
 محدثه خانـم سال هاسـت در کنـار خانـم مهربـان خیاطـی 
می کنـد؛ کاری کـه از روی علاقـه انتخـاب کـرده و هنـوز هـم با 
همـان عشـق ادامـه اش می دهـد. او می گویـد: خیاطـی برایم 
فقـط یـک شـغل نیسـت، بلکـه بخشـی از زندگـی روزمـره ام 

شـده است.
 تعریـف می کنـد: روز کاری من از 7 صبح تـا 6بعدازظهر ادامه 
دارد. بیشـتر فعالیتـم هم به دوخـت ودوز لباس ها و کارهای 

کز درمانی و بیمارسـتانی اختصاص دارد. مربوط به مرا
محدثـه کـه تحـت پوشـش بهزیسـتی اسـت، از درآمـد کارش 

رضایـت دارد و از همیـن راه امـرار معـاش می کنـد.

از اولین قیچی تا آرزوی مستقل شدن○●�
علی آقا حدود دو سالی می شود که در کارگاه خانواده مهربان 
کار می کنـد؛ کاری کـه بـا علاقـه و راهنمایـی صاحـب کارش 
شـروع شـد. خـودش می گویـد: وقتـی اولیـن روز وارد کارگاه 
شـدم، هیـچ مهارتی نداشـتم و حتی قیچی را برعکس دسـت 
می گرفتـم، امـا کم کـم بـا آموزش و صبـوری آقـای مهربان، کار 

را یـاد گرفتـم و حـالا در کار بـرش کمـک می کنـم.
درآمـدش را متوسـط می داند و بـا لبخند تعریـف می کند: خدا 
گـر فرصـت  را شـکر، همیـن هـم نعمـت اسـت. دوسـت دارم ا
بیشـتری داشـته باشـم، بـرش و دوزندگـی را حرفه ای تـر یـاد 

بگیـرم و روزی روی پـای خـودم بایسـتم و مسـتقل شـوم.
او که تحت پوشش کمیته امداد است، امیدوار است با حمایت 
مسئولان بتواند مسیر خودش را ادامه بدهد و به آرزویش، یعنی 

داشتن کاری مستقل، برسد.

لا می رویم و بـه طبقه دوم می رسـیم، صدای نجف8، وقتی از پله های مسجد امام حسین)ع( صفائـی| در کوچه پس کوچه هـای آرام خیابـان  خ هـای خیاطی به گوش می رسـد؛ بـا ی بسـیاری از صدایـی کـه نه تنهـا ریتـم زندگـی یـک خانـواده پیوسـته  چر خ خیاطـی را بـه ابـزار رویـش مهربـان» اسـت؛ زنـی کـه به همـراه همسـرش خیاطی ام البنین وطن پرست معروف به »خانم زنان ایـن محله می سـازد. اینجـا کارگاه کوچک اسـت، بلکـه ضربـان امیـد را بـرا قـای مهربـان ، چـر آ
و یـاری تبدیل کرده اسـت.
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صدر| برای بع�ی از نوجوانـان، ورزش صرفا 

ی� فعالیت تفریحی پس از مدرسه است، اما 
برای برخی دیگر به مسیری جدی برای ساختن 

آینـده تبدیـل می شـود. مسـیری کـه بـا علاقـه آ�از 
می شود، از شکست ها می گذرد و با پشتکار و تمرین 

به موفقیت می رسد.
سـیدآرین سـیفی کاخکی، نوجـوان �هارده سـاله 
محلـه ارشـاد، یکـی از ایـن افـراد اسـت. او از همـان 
روزی کـه همـراه بـرادرش وارد سـالن تمریـن شـد،
ت�میـم گرفـت ورزش را به صـورت جـدی دنبـال 

کنـد. امـروز سـیدآرین بـا مـدال طـلای اسـتانی 
در کی� بوکسـینگ، تجربـه ای ارزشـمند از 

تـلاش، ن�ـم و هدف گـذاری کسـب کـرده 
اسـت و ق�د دارد این راه را تا رقابت های 

جهانـی ادامـه دهـد.

�ه شد که سراغ این ○●�
رشته رفتی؟

پدرم مشوق اصلی من و برادرم برای رفتن  
به رشـته های ورزشـی رزمی اسـت. خودش 

کیوکوشـین کاراته کار می کـرد و از مـا خواسـت 
کـه یک رشـته ورزشـی را به صـورت حرفـه ای دنبال 
کنیـم. چند مـاه اول همراه برادرم فقط برای تمرین 
به مجموعه ورزشی کارگران می رفتم. با خودم قرار 

گر تمرینات را دوسـت داشـتم، ادامه  گذاشـته بودم ا
بدهـم. مبـارزات این رشـته آن قـدر برایم جـذاب بود 

که در آن ماندگار شـدم.

از �ه زمانی شـرکت در مسـابقات ○●�
کردی؟ را شروع 

بعد از هفت ماه تمرین، در اولین دوره مسابقات 
اسـتانی شـرکت کـردم و نتوانسـتم مدالـی بـه 
دسـت بیـاورم. واقعیـت ایـن اسـت کـه حـال 
خوبی نداشـتم، تجربه مسـابقه هم نداشتم 

و مقابـل حریفانم مغلوب شـدم.

اما بعد از آن توانستی مدال بیاوری.○●�
بله. سـال گذشـته دوباره در مسابقات اسـتانی که در 
طـرق برگزار می شـد، شـرکت کـردم و این بار توانسـتم 
مـدال برنـز بگیـرم. در مسـابقات اسـتانی مهرمـاه 
امسـال کـه بـاز هم در طـرق برگزار شـد، توانسـتم مدال 
اول و طـلای مسـابقات را بـه دسـت بیـاورم. در همـه این 
رقابت ها در رده سنی نوجوانان و وزن منفی ۵6 کیلوگرم 

شـرکت کـرده بودم.

�طـور بعـد از شکسـت و مـدال برنـز ○●�
بـه طلا رسـیدی؟

اوایـل خیلی ناراحت بودم، ولی بعد عزمم را جزم کردم 
تـا در مسـابقات بعـدی بـا تمـام قـوا شـرکت کنـم. تمریناتم 
را جدی تـر دنبـال کـردم، روی تکنیک ها بیشـتر کار کـردم و با 
تمرینات اسـتقامتی توانسـتم کنترل بیشـتری روی بدنم داشـته 
باشم. در این مدت، ضعف هایم را شناسایی کردم و با تمرین و پشتکار 

توانسـتم آن هـا را تا حد زیـادی برطرف کنم.

�ه برنامه ای برای آینده داری؟○●�
هـدف اصلـی ام کسـب مـدال جهانـی اسـت و ایـن نیـاز بـه تمریـن و 
پشـتکار دارد. بایـد رقیبانـم در سـطح بین المللـی را بهتـر بشناسـم و 

بـرای رقابـت بـا آن هـا برنامه ریـزی کنـم.

آیا فعالیت دیگری هم انجام می دهی؟○●�
بـه کارهـای فنـی علاقـه زیـادی دارم و می خواهـم درسـم را در 
رشـته های فنـی مثـل بـرق و الکترونیـک ادامـه بدهـم. دسـت بـه 
آچـارم خـوب اسـت و هر وقـت وسـایل خانه نیـاز بـه تعمیر پیـدا کند،

مـادرم کار را بـه مـن می سـپارد.

لانت داری؟○●� �ه صحبتی با همسن و سا
ز  خیلـی وقت هـا هم کلاسـی ها دربـاره ایـن رشـته و مسـابقاتش ا
مـن سـؤال می پرسـند و مـن هـم راهنمایی شـان می کنـم. از آن هـا 
گـر بـه ایـن رشـته علاقـه ندارنـد، بازهم سـراغ یک  می خواهـم حتـی ا
رشته ورزشی یا کار فنی بروند و برای آینده شان برنامه داشته باشند.

� می دهـد؛ نـه تابلویی  صفائی|بع�ـی اتفاق هـا بی سـروصدا ر

دارد و نـه خبـر فـوری می شـود، امـا آرام آرام زندگـی آدم هـا را 
تغییـر می دهـد.

یکی از این اتفاق ها هشت سال پیش با ح�ور بی بی اشرف 
حسـینی در محلـه اسـماعیل آباد شـروع شـد؛ زنی کـه ت�میم 
گرفـت سـهم خـودش را از د�د�ـه آمـوزش، در ایـن محلـه

 ادا کند.

بازگشت  کودکان به مدرسه○●�
همه چیز از بچه هایی شـروع شـد که درس هایشـان را تجدید شـده 
بودنـد. بی بی اشـرف سراغشـان رفـت و ابتـدا آن هـا را شناسـایی 
کـرد، بـا کمـک آموزش وپـرورش ناحیـه تبـادکان و معلمـان مدرسـه 

کمکشـان کـرد تـا  افـت تحصیلـی خـود را جبـران کننـد.
او می گویـد: بیـش از پنج دهـه از زندگی من می گـذرد و هیچ وقت 
بیـکار ننشسـته ام. وقتـی پانـزده سـال قبـل بـه ایـن محلـه آمـدم،
شـروع کـردم بـه گشـتن در محلـه تـا ببینـم چـه کارهایـی از دسـت 

من برمی آید. عضو بسـیج هسـتم؛ برای همین با کمک  پایگاه 
یی سـا ا شنا م محلـه ر د ت مـر نسـتم مشـکلا ا بهتـر می تو

.  کنم
بی بی اشـرف بعداز کمک بـه بچه هایی که تجدید 

شـده بودند، متوجه شـد در این محلـه، کودکانی 
؛ نـد ز تحصیـل جـا مانده ا هسـتند کـه به کلـی ا
کودکانـی کـه به هـر دلیلی پایشـان به مدرسـه 

بـاز نشـده بـود. در نهایـت بـا کمـک خیـران،
راه مدرسـه دوبـاره برای آن ها هموار شـد.

نوبـت به بزرگ ترها رسـید○●�
در این میـان بی بی اشـرف بـه زنـان و دخترانـی برخـورد که سـال ها 
حسرت درس خواندن را داشـتند. حسینی تعریف می کند: سنشان 
زیـاد شـده بـود و مدرسـه  آن هـا را نمی پذیرفـت. همیـن شـد کـه بـا 
همـکاری آموزش وپـرورش، نهضـت سـوادآموزی را در محلـه راه 
انداختیـم و کلاس هـا شـکل گرفـت. گاهـی در خانـه سـوادآموزان و 
گاهـی، وقتـی جـا نبـود، زیـر سـایه درخت هـای پـارک محلـه، امـا در 

هیـچ شـرایطی، کلاس هـا را تعطیـل نکردیـم.
ایـن فرمانـده پایگاه بسـیج ادامه می دهـد: معلم نهضـت هفته ای 
دو روز و تنها دو سـاعت برای تدریس می آمد؛ اما محلی هـا تصمیم 
گرفتنـد خودشـان پـای کار بیاینـد. کلثـوم پهلـوان شش سـال و 

معصومه رحمانیان هم دو سال است که بی وقفه در این کلاس ها 
تدریـس می کننـد. معلمانـی از جنس خود محله، که وقت و دلشـان 

گردانشـان می گذارند. را بـرای شا
گردها می افتد  لابه لای صحبت هایش یاد نرگس، یکی از همین شا
و می گویـد: نرگـس دختـری ده سـاله بـود کـه دلـش می خواسـت بـه 
مدرسه برود، اما به خاطر سنش ثبت نامش نمی کردند. کلاس های 
سـوادآموزی بـرای نرگـس یـک فرصـت تـازه بـود. دو سـال بعـد از 
درس خواندن توانست به مقطع راهنمایی برسد و در کلاس درس 

کنـار هم سن وسـالان خودش بنشـیند.

مـن هم پشـت میـز تح�یل نشسـتم○●�
دعـوت زنـان محله به کلاس درس آسـان نبـود. خیلی هـا می گفتند 
وقـت نداریـم یا از ما گذشـته اسـت. بی بی اشـرف همان جـا تصمیم 
گرفت حرفش را با عمل ثابت کند. او تعریف می کند: تا پنجم ابتدایی 
بیشتر درس نخوانده  بودم. وقتی دیدم خانم ها بهانه می آورند،

بـه آن هـا گفتـم مـن هـم کنـار شـما می نشـینم و بـا هـم درس 
می خوانیـم. نشسـتم، خوانـدم و ادامـه دادم؛ تـا دی�لـم 
را گرفتـم. این کلاس ها هنوز در محله اسـماعیل آباد 
ادامـه دارنـد. سـاده، بی ادعـا و گاهـی در فضای باز 
تشـکیل می شـوند. مـا بـه همت اعضای شـورای 
اجتماعی این محله تلاش می کنیم که هیچ زنی 
در اسـماعیل آباد، حسـرت خواندن و نوشـتن

 نداشـته باشد.

پشت ک�س های ساده نهضت سوادآموزی محله اسماعیل آباد، اراده آهنین زنی است
 که برای تشوی� دیگران، خودش تا دی�لم درس خواند

روشن ش�ن چراغ سواد در محله
2

1

امید محله

 مسـیری کـه بـا علاقـه آ�از 
 از شکست ها می گذرد و با پشتکار و تمرین 

 نوجـوان �هارده سـاله 
 یکـی از ایـن افـراد اسـت. او از همـان 
روزی کـه همـراه بـرادرش وارد سـالن تمریـن شـد،
ت�میـم گرفـت ورزش را به صـورت جـدی دنبـال 

 امـروز سـیدآرین بـا مـدال طـلای اسـتانی 
 تجربـه ای ارزشـمند از 

 ن�ـم و هدف گـذاری کسـب کـرده 
اسـت و ق�د دارد این راه را تا رقابت های 

پدرم مشوق اصلی من و برادرم برای رفتن  
 خودش 

کیوکوشـین کاراته کار می کـرد و از مـا خواسـت 
کـه یک رشـته ورزشـی را به صـورت حرفـه ای دنبال 
 چند مـاه اول همراه برادرم فقط برای تمرین 
 با خودم قرار 

گر تمرینات را دوسـت داشـتم، ادامه  گذاشـته بودم ا
 مبـارزات این رشـته آن قـدر برایم جـذاب بود 

�●○
کردی؟ را شروع 

بعد از هفت ماه تمرین
اسـتانی شـرکت کـردم و نتوانسـتم مدالـی بـه 

دسـت بیـاورم
خوبی نداشـتم

و مقابـل حریفانم مغلوب شـدم

�●○
بله. سـال گذشـته دوباره در مسابقات اسـتانی که در 

طـرق برگزار می شـد
مـدال برنـز بگیـرم

امسـال کـه بـاز هم در طـرق برگزار شـد
اول و طـلای مسـابقات را بـه دسـت بیـاورم

رقابت ها در رده سنی نوجوانان و وزن منفی 

راه تجربه

نوجوان ورزشکار محله ارشاد، برای موفقیت در آینده
 مهارت هایش را افزایش می دهد

رزمی کار دست به آچار
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محله به روایت شما

    برف تکانـی درختـان محلـه قـدس بـه همـت بسـیجیان پایـگاه 
شهید کاشـانی مسـجد چهارده معصوم)ع( انجام شـد. این اقدام با هدف 
پیشگیری از بروز خسارت به خودروهای شهروندان و جلوگیری از قطع 
احتمالی کابل های برق انجام گرفت تا ایمنی و آرامش اهالی حفظ شود.

تصویر و متن از محمدحسین محمدی، محله قدس

    برخـی از ما  کسـبه طی چند روز گذشـته، برف هـای جلو مغازه مان را 
جمـع می کردیـم.  یـک لغـزش کوچـک روی زمیـن یـخ زده می توانـد برای 

رهگذران حادثه سـاز شود. این کار سـاده شاید دیده نشود، اما 
سـهم کوچکـی اسـت از همدلـی و احتـرام بـه یکدیگـر که 

شـهر را امن تـر و دل هـا را به هـم نزدیک تـر می کند.
تصویر و متن از علی چزگی، محله صاحب الزمان)عج(

    بـا بـارش بـرف، تیم هـای خدمـات شـهری منطقـه  ۲، تمرکـز خـود 
ک سـازی سـریع و ایمن سـازی معابـر قـرار دادنـد. اولویتشـان،  را بـر پا
کـز خریـد و  بازگشـایی مسـیرهای منتهـی بـه درمانگاه هـا، مسـاجد، مرا
کثـر ایمنـی بتواننـد  ادارات بـود تـا شـهروندان بـدون دغدغـه و بـا حدا

بـه انجـام امـور ضـروری خـود برسـند.
تصویر و متن از روابط عمومی شهرداری منطقه2

کبانـان شـهرداری منطقـه      از همـان سـاعات اولیـه بـارش بـرف، پا
یـک، بدون درنظر گرفتن سـرمای هوا و خسـتگی این روزهـا، معابر اصلی 

را بـاز می کردنـد تـا بـرای مـا آسـایش فراهـم کنند.
تصویر و متن از فاطمه جاهدی، کوی دکترا

    وقتـی برف هـا آب می شـود، به دلیـل ناهمـواری معابـر، کوچه هـا 
دچار آب گرفتگی می شـود. به خاطر اینکه مردم دچار مشـکل نشـوند، ما 
کسـبه بولوار شـهیدقرنی با جمع کـردن برف  و ریختـن آن در باغچه های 

خیابـان، سـعی می کنیـم این مشـکل را رفـع کنیم.
تصویر و متن از علی طالبی، محله سعدآباد


